
 سياست دفاعي ي مجله
 1393 بهار، 86ي  سال بيست و دوم، شماره

 

 گرايي ي منطقه القرُي و انديشه امُ

 1 محمود واثق 19/08/1392تاريخ دريافت مقاله: 
 2 سيدعباس احمدي 26/11/1392 تاريخ تأييد مقاله:    

  9 - 28ه:          صفحات مقال

 چكيده:
ي جغرافيايي را كه مشتمل بر حداكثر ميزان تشابه، تجانس و يكپارچگي از نظـر   يك فضا و گستره

گوينـد. مفهـوم منطقـه در جغرافيـاي      مـي » ي جغرافيايي منطقه«هاي طبيعي يا انساني باشد،  عوامل و پديده
تـرين عوامـل مشـابه و     كشـورها كـه داراي بـيش   اي از  سياسي داراي اهميت فراوان بوده و بـه مجموعـه  

اي كـه ايـن عوامـل     گونـه  شـود؛ بـه   ي طبيعي، فرهنگي، سياسي و اقتصـادي باشـند، گفتـه مـي     پيونددهنده
ي  ي حاضر ضمن ملاحظـه  ها و مناطق متمايز نمايند. در مقاله بتوانند آن منطقه را از ساير محيط  پيونددهنده

رود، تلاش شده اسـت تـا    شمار مي كه مفهومي قرآني و اسلامي به» القرُي ماُ«هاي جغرافيايي مفهوم  ويژگي
يـك    ي اي در جغرافيـاي سياسـي تطبيـق داده شـده و بـه منزلـه       اين مفهوم بر معناي منطقه و نظام منطقـه 

 هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي قلمداد گردد. اي با شاخصه گرايي و نظام منطقه چارچوب منطقه
ي  ي مطالعـه  تحقيق در اين مقاله، توصيفي و تحليل از نوع كيفي بوده و به شيوه بنابراين، روش

اي از كتب، نشريات و مقالات تخصصي استفاده شده است. سـؤال تحقيـق عبـارت اسـت از      كتابخانه
ز ي تحقيـق ني ـ  و فرضـيه » گرايي قلمداد كرد؟ عنوان الگو و مبناي منطقه القرُي را به توان امُ آيا مي«كه  اين

تواند بـه مثابـه يـك نظـام و مبنـاي همگرايـي        القرُاي اسلامي مي هاي جغرافيايي، امُ با عنايت به ويژگي
 شمار آيد. اي به منطقه

*  *  *  *  * 

 واژگان كليدي

 القرُي. گرايي، جغرافياي سياسي، امُ اي، منطقه منطقه، نظام منطقه

                                                      
 استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران. - 1
 استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران. - 2
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 مقدمه

هـا و   بنـدي  گيري قطـب  طور آشكار با شكل هتاريخ حوادث و تحولات جهان در دوران اخير، ب
 1374زاده،  هاي اروپايي پيوند خورده اسـت. (نقيـب   ائتلافات سياسي، اقتصادي و نظامي ميان قدرت

هـاي سياسـي و    بنـدي  ي عطـف در گـروه   عنوان نقطـه  ) هر چند دو جنگ اول و دوم جهاني، به90:
هـاي موجـود ميـان دول     غاز رقابت و كشمكشرود، اما آ شمار مي هاي اروپايي به نظامي ميان قدرت

طور روشن از قـرن پـانزدهم مـيلادي بـه ايـن سـو        تر و به هاي خيلي قديم اروپايي را بايد در دوران
ي  جنـگ دوم جهـاني، انديشـه     ي هـاي خاتمـه   از نخسـتين سـال   )207: 1377(والرشتاين، جستجو كرد. 

ي نسبتاً متجانس جغرافيـايي   قع در يك حوزهبرقراري پيوند، همكاري و مشاركت ميان كشورهاي وا
ي  گيـري بـود. طبعـاً بـراي كشـورهاي زيـر سـلطه        هم در اروپا و هم در ساير مناطق در حال شكل

ها، گريزي جز اين نبود كه با اتكا به سـازوكارهايي نظيـر ائـتلاف، همكـاري و اتحـاد، بـه        ابرقدرت
 خود بپردازند.هاي  افزايي و حتي ادغام و يكپارچگي توانمندي هم

اي در اروپـا شـكل    اي در قالب يك نظـام منطقـه   بندي و ائتلاف درون قاره نخستين گروه
هـاي پـس از جنـگ     هاي اروپايي از نخستين سـال  ي دولت گيري تشكل يكپارچه گرفت. شكل

ي اروپايي ذغال و فولاد در سال  تر با جامعه طور جدي و سپس به 1ي بنلوكس جهاني با اتحاديه
آغاز گرديد و نهايتـاً   1957ي اقتصادي و بازار مشترك اروپا در سال  گيري جامعه و شكل 1952

ي  اتحاديـه «ميلادي و پس از فروپاشي شوروي، بـا عنـوان    90ي  در سير تكاملي خود طي دهه
ترديد الگـوي   بي )62 -63: 1383نيا،  (حافظوارد ميدان رقابت و مناسبات جهاني گرديد.  2»اروپايي

اي صرف پا را فراتر نهاده و عمـلاً   ي منطقه اي اروپايي از حد يك سازه ي منطقه و اتحاديهنظام 
با ادغام و يكپارچگي اقتصادي، سياسي و فرهنگـي اعضـاي خـود در چـارچوب يـك هويـت       

گرايي  الگوي موفق منطقه )83: 1377(تارو،جمعي و فراملي، عملاً هويتي جديد را رقم زده است. 
عنوان سرمشقي براي ساير مناطق جهان تبديل شـده و   هاي اروپايي، به سرعت بهدر ميان كشور

                                                      1 - Benelux 2 - European Union 



 

 

11

 امُ
شه

دي
و ان

ي 
قرُ
ال

 
قه
نط
ي م

 
يي
گرا

 

تري بـه خـود    اي هر روز شتاب و سرعت بيش هاي منطقه ها و اتحاديه گيري ائتلاف روند شكل
، 3»سـارك «، 2»نفتا«، 1»آ.سه.آن«هايي چون  بندي طوري كه در حال حاضر شاهد گروه گيرد. به مي

 باشيم. و نظاير آن در گوشه و كنار جهان مي 6»اكو«، 5»ي عرب هاتحادي«، 4»شانگهاي«

 روش تحقيق:

اين مقاله بر اساس روش توصيفي و تحليل از نوع كيفي تنظيم گرديده است. بر اين مبنا، 
گيري به  اي از كتب، نشريات و مقالات تخصصي بهره ي كتابخانه ي مطالعه در اين مقاله به شيوه

 ي مورد نظر اين پژوهش به شرح زير تدوين شده است: و فرضيهعمل آمده است. پرسش 
، آيـا  »القُـراي اسـلامي   اُم«گرايانـه در مفهـوم    هاي منطقه پرسش تحقيق: با توجه به ويژگي

 گرايي قلمداد كرد؟ عنوان الگو و مبناي منطقه القُري را به توان اُم مي
توانـد بـه مثابـه     القرُاي اسلامي مـي  هاي جغرافيايي، اُم ي تحقيق: باعنايت به ويژگي فرضيه

 رود. شمار  اي به يك نظام و مبناي همگرايي منطقه
اي در دوران  هـاي منطقـه   با عنايت به اهميت موضوع نظـام و گـرايش   ضرورت تحقيق:

بنـدي علمـي از مفـاهيم و     هاي جغرافيـايي و صـورت   ي تحليل چنين اهميت ارائه جديد، و هم
پردازي و توليد علم ضرورت و اهميت  تواند در چارچوب نظريه يمضامين قرآني، اين تحقيق م

 داشته باشد.
هايي با عنوان دكتـرين   القرُي تاكنون تفاسير و تحليل در رابطه با مفهوم اُمي تحقيق:  سابقه

عملي و كاربردي براي ايران و جهان اسلام بـه عمـل آمـده و مطـالبي در ايـن       )1369(لاريجاني، 
عنوان مبنـايي بـراي    است، اما تا جايي كه نگارنده اطلاع دارد، از اين مقوله بهزمينه منتشر شده 

                                                      1 - Asean 2 - Nafta 3 - Sarc 4 - Shanghi 5 - League of Arab states 6 - Eco 
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اي بـا ايـن عنـوان و     اي استفاده نشده و كتـاب يـا مقالـه    هاي منطقه ها و گرايش ريزي تشكل پي
 مضمون چاپ نگرديده است.

 بحث نظري

 اي منطقه، نظام و همگرايي منطقه

هاي  ي يك سلسله عوامل و پديده ي كه دربردارندهاي از فضاي جغرافياي منطقه به محدوده
پيونـد، يكپـارچگي و    )195: 1381(مجتهـدزاده،  شـود.   مشابه طبيعي يـا انسـاني اسـت، گفتـه مـي     

بـه   )40: 1354(شـكوئي،  باشـند.   هماهنگي مفاهيمي هستند كه در معناي منطقه (ناحيه) مندرج مي
ي طبيعـي و انسـاني اسـت.     مل پيونددهندهمجتهدزاده، يك فضاي جغرافيايي شامل عوا ي  گفته

هاي طبيعي و انساني يك منطقه، خالق فضاها و قلمروهاي به نسبت منحصر  ويژگي )195(همان، 
هاي خاص و منحصر به فرد، عامل جدايي و تمايز يك منطقـه   به فردي هستند و همين ويژگي

يك ناحيه عبـارت اسـت از   «، 1تي پيترهاگ رود. به عقيده شمار مي ها و مناطق ديگر به از محيط
هاي طبيعـي و انسـاني معينـي، آن را از نـواحي      ي زمين كه ويژگي هر قطعه زمين از سطح كره

با عنايت به عوامل طبيعي نظير نوع اقليم (بارش و  )27: 1375(هاگت،  »گرداند. پيرامون متمايز مي
ل مشابه انساني و فرهنگـي  چنين پيوندها و عوام دما)، جنس خاك، وضعيت توپوگرافيكي و هم

شـود،   طـور نسـبي ديـده مـي     ي جنوب غرب آسيا و شمال آفريقا بر روي هم و به كه در حوزه
ي يـك   ي وسيع را به منزله مؤلفان كتاب جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال آفريقا، اين ناحيه

ارتباط با مفهوم منطقه،  در )10: 1369بليك،  -(درايسدل اند.  ي جغرافيايي خاص قلمداد كرده منطقه
گرايي عبارت از روندي  باشند. منطقه نيز مطرح مي 3»اي نظام منطقه«و  2»گرايي منطقه«دو عنوان 

اي خاص بنا به دلايل فراواني كه ناشي از  ي كشورهاي واقع در ناحيه است كه طي آن، مجموعه
ي جمعـي تمايـل نشـان    هاي مشترك طبيعي و انساني آنهاست، به همگرايي و پيونـدها  ويژگي

                                                      1 - Peter Haggett 2 - regionalism 3 - regional system 
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مـابين   دهند و به خاطر اهداف، علائق و منافع مشترك، به تحكيم همبستگي و پيوندهاي في مي
آينـد.   اي برمي پردازند و از اين طريق، در صدد دستيابي به هويتي فراملي يعني هويتي منطقه مي

در هـم ادغـام و    هاي ملي كشورها به نفع هويت جمعـي آنهـا   طي اين فرايند، به تدريج هويت
دهنـد   گردند. بدين ترتيب، مرزهاي جغرافيايي دچار تحول شده و تغيير كاركرد مي يكپارچه مي
تر، ساختارهاي جديد و فراملي سياسي، اقتصادي، فرهنگـي، آموزشـي و ...    ي كامل و در مرحله

اي بـه   ههمگرايـي منطق ـ «ي مجتهـدزاده،   گردند. به گفته جايگزين ساختارهاي ملي و پيشين مي
اي بـراي پديـد    ي ويـژه  آميزي اقتصادي، سياسي و استراتژيك كشـورها در منطقـه   معناي درهم

 )205: 1381(مجتهدزاده،  »اي يكپارچه است. آوردن يك نظام منطقه
سازي و ادغام نظامهاي ملـي در درون نظـامي    گرايي معادل روند يكپارچه در حالي كه منطقه

يـك    اي به مثابـه  بندي منطقه اي يا به تعبير ديگر، گروه هوم نظام منطقه، مف)204(همان، فرامليّ است 
رود.  شـمار مـي   سازي بـه  ي يك منطقه فارغ از روند ادغام و يكپارچه ي ژئوپليتيكي در گستره سازه

ي جغرافيـايي خـاص، ضـمن حفـظ      اي، گروهي از كشورهاي واقع در حـوزه  در يك نظام منطقه
نماينـد.   ها مبادرت به همكاري و تشريك مساعي مي  اي زمينه ، در پارههويت، علائق و اهداف مليّ

روشن است در چنين وضعيتي، كشورهاي عضو نظام تمايلي بـه از دسـت    )59 -62: 1383نيا،  (حافظ
دادن هويت و استقلال خود ندارند و صرفاً به جهت برخوردار شدن از مزايا و امتيازات سياسي و 

را » ي اروپـا  اتحاديـه «شوند.  هايي مي بندي هاي متقابل، وارد چنين گروه رياقتصادي ناشي از همكا
» آ.س.آن«هايي چـون   گرايي به حساب آورد، در حالي كه تشكل توان مصداق بارز مفهوم منطقه مي
گرچـه در فرآينـد    )205: 1381(مجتهـدزاده،  آينـد.   شمار مي اي به بندي منطقه ي گروه در زمره» نفتا«و 

چنـان بـه حفـظ     هـاي مشـترك، هـم    اي، كشورهاي عضو با وجود همكـاري  هاي منطقه يبند گروه
بندند، اما اين امكان وجـود دارد كـه بـا توسـعه، تعميـق و       هويت ملي و استقلال فردي خود پاي

اي  هاي چندجانبه، زمينه براي نيل تدريجي به سطحي از همگرايي و ادغام منطقه استمرار همكاري
اي در واقـع بـه    هـاي منطقـه   نظران عقيده دارند كـه نظـام   ي كه برخي از صاحبطور پديد آيد. به

ي گذار از حكومـت ملـي    عنوان مرحله گرايي است و به گرايي و جهان ي بين ملي ي راه ميانه منزله
نويسـد:   نيـا چنـين مـي    شود. در اين رابطـه، حـافظ   به حكومت مشترك و واحد جهاني قلمداد مي
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ي مشخص  هاي مشترك در سطح منطقه گرايي اين است كه ضرورت ر منطقهي قابل توجه د نكته«
ها يا كشورها از بخشـي   جغرافيايي، به پيدايش فرآيند همگرايي و يكپارچگي كمك كرده و دولت
» كننـد.  اي تفـويض مـي   از اقتدار و حاكميت خود چشم پوشيده و آن را به مديريت سـطح منطقـه  

 )60: 1383نيا،  (حافظ
اي مطرح شد، در  عنايت به آنچه كه از مفهوم منطقه، نظام و همگرايي منطقهاينك با 

ي  گرايي بـر واژه  ها و قلمرو منطقه و منطقه شود با تطبيق معنا، ويژگي اين بخش تلاش مي
هاي جغرافيايي اسـت، بـه    كه از مفاهيم و واژگان قرآني بوده و مشتمل بر مؤلفه» القُري اُم«

ي  القُـري دربردارنـده   ي اُم ي مقاله پرداخته شود كه واژه عنوان فرضيه ي اين تحليل به ارائه
توانـد مبنـاي يـك تحليـل      گرايي بوده و از بعد نظري مي مفهوم جغرافيايي منطقه و منطقه

توانـد   ي عملـي نيـز مـي    چنين از جنبه گرايي قرار بگيرد. هم ي منطقه جغرافيايي از انديشه
كار گرفته شـود.   اي به ي همگرايي منطقه يك نظام و اتحاديهعنوان الگويي براي تأسيس  به

القُري بپردازيم و  براي روشن ساختن بحث، لازم است در ابتدا به توضيح معنا و ماهيت اُم
لقُري، بـه تحليـل و    ا گرايي بر مفهوم اُم ي بعد ضمن تطبيق معناي منطقه و منطقه در مرحله

 ادرت نماييم.ي مقاله در اين مورد مب اثبات فرضيه

 هاي تحقيق: يافته

 القرُي، ماهيت و قلمرو آن امُ

هـاي انعـام    ي قرآني است كه دو مرتبه در قرآن كـريم در سـوره   القُري يك واژه ي اُم واژه
مركـب   ي چنـان كـه از ظـاهر ايـن كلمـه      آمده اسـت. هـم   7ي  ي شوري آيه و سوره 92ي  آيه

طـوري كـه    ايي در درون آن منـدرج اسـت. بـه   آيد، يك معناي مركزيت و كـانون جغرافي ـ  برمي
ي وسـيع جغرافيـايي در نظـر     ي مركزي يك حـوزه و ناحيـه   القُري را كانون و هسته توان اُم مي

ي ثقل و كانون معرفـي گرديـده و    در اين تركيب به مفهوم مركز، نقطه» اُم«ي  گرفت؛ زيرا واژه
ي قُري به صورت جمع قيد شده؛  ه واژهگردد. از آنجا ك محسوب مي» قريه«جمع » قُري«ي  واژه

توانند بيش از دو قريه را شامل گردند. حـال   هاي موردنظر مي بيانگر آن است كه قريه رو، از اين
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در ميان تعدادي قريه، يكي از آنها به دلايل مختلفي داراي ويژگي و برجستگي خاصـي بـوده و   
را » القـُري  اُم«شـود و عنـوان    ري محسوب ميعنوان كانون و مركزيت ساير قُ بنا به اين دلايل، به

شـود كـه داراي    در ادبيات قرآني، به محلي گفتـه مـي  » قريه«ي  دهد. واژه به خود اختصاص مي
قلمـرو آن از    ي جمعيتي مستقر و دائمي است و صاحب نظام اداري و حكومتي بوده و محدوده

جامعـه و  «در كتـاب  » صـباح يـزدي  م«باشد. در ايـن رابطـه،    ها مشخص و متمايز مي ساير قريه
بـه  » مدينـه «ي  ي قريـه متـرادف اسـت بـا واژه     واژه«... نويسد:  چنين مي» تاريخ از ديدگاه قرآن

ي  بردند و امروزه در زبان عربي واژه كار مي ي اجتماعي مسلمان در گذشته به معنايي كه فلاسفه
ست. قريـه بـدين معنـا، متـرادف     جانشين آن شده ا» جامعه«ي  و در زبان فارسي واژه» مجتمع«

هاست كـه در سـرزميني سـاكن     شود كه به معناي گروهي از انسان در انگليسي مي Stateي  واژه
در زير پوشش آن » دولت«و » سرزمين«، »ملتّ«هستند و حكومتي واحد دارند، يعني سه مفهوم 

مجتمـع، از   ي ه بـر واژه گيرند. در زبان عربي جديد براي رساندن اين معناي قريه، علاو قرار مي
ي دولـت نـه فقـط     توان بهره جست؛ ولي در زبان فارسي نوين چـون واژه  ي دولت هم مي واژه

شود، بلكه مفهومش از مفهوم ملت كاملاً متمـايز اسـت ...    شامل دو مفهوم ملت و سرزمين نمي
 )89: 1379(مصباح يزدي،  »ترند. براي اين مقصود مناسب» مملكت«و » كشور«ي  دو واژه

در زبان قـرآن، منطبـق بـر معنـاي     » قريه«رسد مفهوم دقيق  با توضيحات فوق، به نظر مي
شـود، مقصـود    القُري سـخن گفتـه مـي    باشد؛ بنابراين، وقتي از اُم كنوني كشور و واحد سياسي 

اي، داراي مركزيت و مرجعيت  ي وسيع منطقه سرزمين يا كشوري است كه در درون يك حوزه
ي  طور كه بيان شـد، واژه  آيد. همان حساب مي به  عنوان مكان كانونيِ آن منطقه و به اي است ويژه
هاي انعام و شوري آمده است و در هر دو جا مقصـود از ايـن    القُري دوبار در قرآن در سوره اُم

روند. قرآن كـريم   شمار مي هاي مكّي به نيز جزو سوره  باشد و اين دو سوره مي» مكّه«واژه، شهر 
و هذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الـذي بـين يديـه و    «فرمايد:  ي انعام در اين مورد مي سوره در

(و » يومنون به و هم علي صلاتهم يحافظون. بالاخرةالقُري و من حولها و الذين يؤمنون  لتنذر اُم
 ـ   ل اين قرآني است كه ما فرستاديم با بركت بسيار تا گواه صدقِ ساير كتب آسـماني كـه در مقاب

اوست، باشد و مردم را از اهل مكه و هر كس در اطراف آن است، انذار دهد. البته آنها كـه بـه   
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عالم آخرت ايمان آوردند، به اين كتاب هم ايمان خواهند آورد و آنها كساني هستند كه بر نماز 
ذالك و ك ـ«فرمايـد:   ي شوري چنين مـي  چنين در سوره هم )92ي  ي انعام، آيـه  (سورهخود مراقبند.) 

الجنة و  القُري و من حولها و تنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق في اوحينا اليك قراناً عربياً لتنذر اُم
(و چنين قرآن فصيح عربي را ما به تو وحي كرديم تا مردم شـهر مكـه و هـر    » السعير. فريق في

هيچ شـكّي   كس در اطراف آن است را از خدا بترساني و هم از سختي روز بزرگ قيامت كه بي
شوند و گروهي به بهشت و گروهي در آتش سوزان روند، آگـاه گردانـي).    همه در آن جمع مي

، خداوند به پيـامبر اسـلام    شود، طي اين دو آيه گونه كه ملاحظه مي همان )7ي  ي شوري، آيه (سوره
طراف ها و ساكنان ا دهد كه بر اساس دستورات قرآن، مردم مكه و قُري و سرزمين مأموريت مي

 آن را مورد خطاب قرار داده و از فرامين پروردگار آگاه كند.
ي عربستان از  هاي سرتاسر شبه جزيره الايام شهر مكه در ميان قُري و آبادي كه از قديم اين

يك نوع مركزيت و مرجعيت سياسي، اقتصادي و مـذهبي برخـوردار بـوده، مطلبـي اسـت كـه       
ي نفوذ مذهبي و سياسي اين  د و بسياري معتقدند كه حوزهنظر دارن ي مورخان در آن اتفاق همه

هاي وسـيعي   هاي عراق و سوريه و از طرف شمال غرب، مصر و بخش شهر از شمال، سرزمين
هـاي دريـاي سـرخ و     گرفت و از جنوب، تا سـواحل يمـن در كرانـه    از شمال آفريقا را دربرمي

تـر   گرديد. اين مركزيت پيش شامل ميفارس و جزاير آن را  چنين در شرق، تا سواحل خليج هم
هـاي   به دليل آن بود كه اين شهر بر سر راه مسير بازرگاني هند و اروپا قـرار داشـت و كـاروان   

كردنـد، از   فارس كالاهاي هندي را به اروپا حمل مي تجارتي كه از طريق درياي عمان و خليج 
نمودند. موقعيت ايـن   عبور ميهاي اطراف آن  خصوص مكه و واحه ي عربستان و به شبه جزيره

، بيش از گذشـته اهميـت يافـت و    (ع)ي كعبه توسط حضرت ابراهيم شهر با مرمت و بناي خانه
علاوه بر جايگاه تجاري، از موقعيت قابل توجه مذهبي و سياسي نيز برخوردار گرديد، تا جايي 

طـور آشـكار تحـت     بـه ها،  و ديگر آبادي» يثرب، طائف، جده«كه ساير شهرهاي عربستان نظير 
نفوذ سياسي و مذهبي اين شهر قرار گرفتند و بـه نـوعي ايـن شـهر مركـز سياسـي، تجـاري و        

در كتـاب  » علـي اكبـر فيـاض   «آمد.  حساب مي ي اقوام، قبائل و ساكنان عربستان به مذهبي همه
 نويسد: در اين مورد مي» تاريخ اسلام«
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ي آن بوده  اين شهر در قديم به واسطه است. ..... اهميت» حجاز« ي شهر مكه جزو ناحيه«
رفتـه اسـت. وجـود     كه بر سر راه بازرگاني قرار داشته كه از يمن به شام و فلسطين و مصر مـي 

كعبه هم كه در زمان جاهليت مطاف و مزار مردم بوده، بر اهميت آن شهر افزوده است.   ي خانه
م بـر سـر تصـرف آن بـا هـم      بينيم كه طوائف مختلف عـرب از قـدي   بدين جهت در تاريخ مي

كـه در عصـر ظهـور    » قريش«ها و بالاخره  ها، خزاعي اند؛ مانند عمالقه، جرهمي كشمكش داشته
رسـد موقعيـت ممتـاز و     نظر مـي  به )55-56: 1372(فياض،  »اند. اسلام متصرف بالاستقلال آن بوده

حاضر نيز تـا حـد    محوري شهر مكه از نظر جغرافيايي نه تنها در دوران گذشته، بلكه در عصر
ها  فراواني داراي اهميت و اعتبار است؛ تا جايي كه هم اكنون اين شهر همه ساله پذيراي ميليون

نفر از حجاج و بازديدكنندگان مسلمان از سراسر جهان بوده و علاوه بر مكـه، سرتاسـر قلمـرو    
كـانون مقـدس    ي تاريخي مسلمانان و در حكـم قلـب و   پرچم و نماد گذشته  عربستان به مثابه

العاده برخـوردار اسـت. اگـر در گذشـته قـرآن بـراي        گاه واحد آن، از اهميت فوق اسلام و قبله
اي  كند، امروزه اين واژه بر حـوزه  استفاده مي» قريه«ي  بادي يا شهر كوچك از واژه ناميدن يك آ
اين، بـا عنايـت   تر از شهرهاي كنوني و بلكه بر مفهوم كشور قابل اطلاق است. بنابر بسيار بزرگ

هاي مسلمان و كشورهاي جهان اسلام، در حال حاضر هر كشور در حكـم   به گسترش سرزمين
القُري در خصـوص مكـه و بـه     گردد و با تعبيري كه از مفهوم اُم ي بزرگ محسوب مي يك قريه

گـردد كـه شـبه     روشني مشخص مي توان ارائه داد، به ي عربستان) مي تعبير امروزي (شبه جزيره
ي بسيار وسيع جغرافيايي  عنوان كانون و مركزيت حوزه القُري و به ي عربستان در حكم اُم زيرهج

ويژه از آن جهت نيز قابل تأمل است كه قرآن كـريم در   رود. اين نكته به شمار مي جهان اسلام به
از ظهـور  القُري بودن مكه پيش  ي اُم هاي انعام و شوري، صريحاً به سابقه از سوره 7و  92آيات 

القـُري و   دهد تا به انـذار سـاكنان اُم   اسلام و دعوت پيامبر اشاره نموده و به پيامبر مأموريت مي
دهد كه اطلاق عنوان ياد شده به مكه مسبوق  قرُاي اطراف آن بپردازد و همين موضوع نشان مي

جـاز از ايـن   ي اسلام نبوده و پيش از آن نيز تصوري كه عموم مردم ح به دعوت پيامبر و اشاعه
شهر داشتند، تصوري مبتني بر يك مرجعيت و مركزيت سياسي و مذهبي بوده است. اين تفسير 

گرايانـه از ايـن مفهـوم     طور آشكار مبتني بر ديدگاهي مكان القُري، به از موقعيت مكه و مفهوم اُم
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در كتـاب  ، بر اساس چنين نگرشي و با ملاحظـات جغرافيـايي،   »اله عزّتي عزت«كه  است؛ چنان
شمالي)  -4شرقي،  -3غربي،  -2مركزي،  -1ژئوپليتيك، قلمرو جهان اسلام را به چهار حوزه (

اي  ي شـبه جزيـره   مجموعه«نويسد:  بندي چنين مي نمايد. وي در خصوص اين تقسيم تقسيم مي
عنوان بهترين قلمرو مركز جهـان اسـلام و    ي آن، به جانبه جنوب غربي آسيا به دليل وحدت همه

هايي كه به هر شكلي دين اسلام در آنها گسترش يافته است و مسلمانان آن در اكثريت  رزمينس
 )166-167: 1371(عزتي، » شود. هستند، جزء پيراموني آن پيشنهاد مي

 گرايي القرُي، سازوكار منطقه امُ

د، اينـك  ي مكاني و هم از بعـد فرامكـاني ارائـه ش ـ    القرُي هم از جنبه با وصفي كه از مفهوم امُ
گرايي منـدرج در   هاي منطقه ها و شاخصه هاي لازم، به تبيين ويژگي ي استدلال ضروري است با ارائه

القُـري، ايـن پرسـش جـدي      گرايانه از مفهوم امُ ي قرآني بپردازيم. در خصوص تفسير مكان اين واژه
شـود   و معادل آن شمرده مـي القرُي به تمامه منطبق بر مفهوم منطقه بوده  ي امُ مطرح است كه آيا واژه

هـاي طبيعـي و انسـاني مشـابه و      تر، همانگونه كه وجـود عوامـل و پديـده    يا خير؟ به عبارت روشن
ي جغرافيايي مفـروض   ي يك فضاي جغرافيايي در تعريف منطقه همگون ميان اجزا و عناصر سازنده

 شود؟ گرفته مي القرُي نيز اين همگوني فضايي فرض شود، آيا در معناي امُ انگاشته مي
دهد  هاي مختلف جغرافياي جهان اسلام نشان مي نگاهي اجمالي به شرايط عمومي بخش

هـا   ي طبيعي و هم از حيث انساني ميـان ايـن بخـش    هاي فراواني هم از جنبه كه اولاً ناهمگوني
هـاي   شتر، در درون هر يك از بخ ثانياً و بلكه مهم )154: 1380(عزتي، طور آشكار وجود دارد.  به

هـاي متعـدد جغرافيـايي مواجـه      ي جغرافيايي جهان اسلام نيز با تنوعات و ناهمگوني چهارگانه
ي جغرافيـايي   يابند كه بخواهيم مفهوم منطقـه  هاي بيان شده زماني اهميت مي باشيم. واقعيت مي

 ـ ي اُم ها اطلاق نماييم. مسلمّاً در چنين وضعي، به طريق اولي واژه را بر اين بخش ري معنـا و  القُ
 گرايي از دست خواهد داد. ي چارچوب منطقه اعتبار خود را در زمينه

ي نخسـت   اساسي اشـاره نمـود: نكتـه     ي توان به چند نكته در پاسخ به پرسش مطرح شده، مي
هاي مختلف جهان اسلام، بعضاً بـه ميـزان    رسد در توصيف شرايط جغرافيايي بخش نظر مي كه به اين
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گـردد. شـكيّ نيسـت كـه مـثلاً در       هاي موجود تأكيد مي ها و ناهمگوني به تفاوتآميزي نسبت  مبالغه
بخش مركزي جهان اسلام (خاورميانه)، با شرايط و عناصر متنـوع اقليمـي، توپـوگرافيكي و انسـاني     

هاي فراواني را نيـز از   ها، همگوني، تشابه و هماهنگي مواجه هستيم، اما در كنار اين تنوعات و تفاوت
هـاي   طور مثال، اگر چـه در برخـي قسـمت    باشيم. به ي انساني شاهد مي ويژه از جنبه يعي و بهنظر طب

هايي از تركيه در قياس با منـاطق جنـوبي    هاي شمالي و غربي ايران و يا بخش خاورميانه نظير قسمت
هـاي   شـود، امـا بخـش    هاي فاحش اقليمي و توپوگرافيكي مشـاهده مـي   و مركزي خاورميانه، تفاوت

النهـرين، از نظـر اقليمـي، پوشـش گيـاهي و       يعي از فلات ايران، آسياي صغير، افغانسـتان و بـين  وس
ي عربسـتان و شـمال آفريقـا     هاي فراواني با مناطقي چـون شـبه جزيـره    توپوگرافيك داراي مشابهت

، ي جغرافيـايي  هاي فضايي در يك منطقه باشد. افزون بر آن، در ارزيابي ميزان همگوني و مشابهت مي
ي  صرفاً شرايط طبيعي حاكم بر آن و يا شرايط انساني به تنهايي، معيار لازم براي تعريف يـك منطقـه  

توانـد   اي عوامل مشابه و همگون طبيعي يا انسـاني، مـي   شود؛ بلكه وجود پاره جغرافيايي شمرده نمي
ي  گفتـه ي جغرافيـايي شـمرده شـود. بـه      عنـوان منطقـه   مبناي تلقي يك محدوده از سطح زمـين بـه  

تواند بدون داشتن عوامل مشابه فيزيكي نيز قابـل تشـخيص و    يك فضاي جغرافيايي مي«مجتهدزاده، 
فرهنگـي،    ي عنوان يك منطقه باشد، مشروط بر وجود يـك سلسـله عوامـل پيونددهنـده     شناسايي به

جتهـدزاده،  (م» ي اروپاي باختري، آمريكاي شـمالي و دنيـاي عـرب.    سياسي و اقتصادي .... مانند منطقه

ي درخور توجه در اين زمينـه آن اسـت كـه بـدون ترديـد در هـيچ كجـاي جهـان          نكته )196، 1381
طور صد در صد واجـد عناصـر و عوامـل     ي جغرافيايي خاصي را مشاهده نمود كه به توان منطقه نمي

ي  ي كشـورهاي اروپـايي و در ميـان اعضـاي اتحاديـه      مشابه و همگون باشد. يقينـاً حتـي در حـوزه   
ي همگرايي در مقايسـه   اروپايي كه از طريق سازوكار ادغام و يكپارچگي ساختاري به بالاترين درجه

شـماري از تنوعـات و    تـوان مـوارد بـي    انـد نيـز مـي    اي دسـت يافتـه   هاي منطقـه  بندي با ساير گروه
كـرد.   هاي شمالي، مركزي، شرقي و غربي اروپا ملاحظه هاي طبيعي و انساني را در قسمت ناهمگوني

ي عـرب، گـروه    ي پاسيفيك، اتحاديه  اي نظير منطقه هاي منطقه ها و نظام اين موضوع در ساير اتحاديه
اي هـم قابـل مشـاهده اسـت.      هاي موجـود منطقـه   آ.سه.آن، نفتا، سارك، اكو و بسياري ديگر از نظام

جهـان ماننـد    اي در هـيچ منطقـه  «ي پاسـيفيك عقيـده بـر آن اسـت كـه       طور مثال، در مورد منطقه به
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هاي فرهنگي، تاريخي و اقتصادي نيست،.... امـا كشـورهاي    ي پاسيفيك داراي چنين تفاوت حوضچه
هـاي   هاي سياسـي و اتخـاذ سياسـت    ي اقتصادي، علاقه به همكاري اين حوزه به دليل رشد و توسعه

كـديگر  ي سريع ارتباطـات، ترابـري و تكنولـوژي مشـترك، بـه ي      مشترك اقتصادي و به دليل توسعه
 )15 -18: 1366(دفتري و قوام،  »اند. نزديك شده

طـور   هاي مختلـف جهـان اسـلام بـه     شود كه در بخش خوبي ملاحظه مي با اين توضيحات، به
باشـند، و   اي كه اولاً داراي وحدت و اتصال كالبدي و جغرافيايي مي ي منطقه مشخص با چهار حوزه

اسي، اقتصادي، امنيتي و طبيعـي، خـالق فضـايي همگـون و     ثانياً با اتكا به عوامل فراوان فرهنگي، سي
هاي مركـزي،   ي جغرافيايي كه شامل بخش شوند، مواجه هستيم. اين چهار حوزه يكپارچه شمرده مي

ي جغرافيـايي قلمـداد    ي يك منطقـه  باشند، به روشني به منزله شمالي، غربي و شرقي جهان اسلام مي
عنـوان بخـش    هاي ذكر شـده، كشـور يـا كشـورهايي بـه      هشوند. بديهي است در هر يك از حوز مي

گـر   اي مداخلـه   دهند، و كشورهاي فرامنطقه اي و ساير كشورها بخش پيراموني آن را تشكيل مي هسته
توان در بخش مركـزي جهـان اسـلام     طور مثال، مي در هر منطقه نيز قابل تعيين و شناسايي هستند. به

ي بخش هسته و كشورهايي نظير عراق، سوريه، تركيـه   به منزلهدو كشور ايران و عربستان سعودي را 
هـايي   عنـوان بخـش پيرامـوني منطقـه و قـدرت      فـارس را بـه   ي خليج  و مجموعه كشورهاي حاشيه

گر در منطقه قلمـداد   هاي مداخله قدرت ي ي اروپا، روسيه و چين را به منزله چون آمريكا، اتحاديه هم
عنـوان بخـش هسـته و     توان از كشور مصر بـه  (شمال آفريقا)، مينمود. در بخش غربي جهان اسلام 

هـاي   عنوان بخش پيرامـوني يـاد كـرد. در بخـش     كشورهايي چون الجزاير، ليبي، تونس و مراكش، به
اي منـاطق   هاي هسـته  عنوان بخش توان از قزاقستان و اندونزي به شمالي و شرقي جهان اسلام نيز مي

ي مركز، شمال، غرب و شـرق   كشورهاي مسلمان واقع در چهار حوزه ياد شده نام برد. بدين ترتيب،
اي قلمـداد   بنـدي و نظـام منطقـه    ي يك گروه دهنده اعضاي تشكيل ي توانند به منزله جهان اسلام، مي

اي و معـادل   هـاي منطقـه   بندي القرُي معادل همين گروه شوند. روشن است در چنين حالتي، مفهوم امُ
بود. بديهي است در اين ميان، هر يك از كشور يا كشـورهاي واقـع در بخـش    اي خواهد  نظام منطقه

القرُي) محسوب خواهند شـد.   ي كانوني و به تعبير قرآني (امُ ي نقطه ي مناطق ياد شده، به منزله هسته
اي ياد شده آن است كه معيار تعيين كشور يـا كشـورهاي    ي قابل ذكر در مورد چهار نظام منطقه نكته
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ني (هسته) و نيز بخش پيراموني، لزوماً موقعيت مطلق جغرافيايي آنهـا نبـوده، بلكـه وزن،    بخش كانو
باشـد. در همـين    كننـده مـي   اعتبار و جايگاه سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر يك از آنها عامل تعيـين 

هاي مختلـف قـدرت بـه     قدرت كشورها بر اساس عوامل و مؤلفه ي چه از طريق مقايسه رابطه، چنان
بندي قدرت بپردازيم، در آن صورت در بخش مركزي جهـان اسـلام    هر كشور در رده ي سي رتبهبرر

اول و دوم خواهند بود و ساير كشـورهاي   ي (خاورميانه) دو كشور تركيه و ايران به ترتيب حائز رتبه
عنايـت بـه   گيرند، اما از سوي ديگر با  هاي بعدي قرار مي خاورميانه نظير عربستان، عراق و ... در رده

تر جمهوري اسلامي ايـران   نفوذ و تاثيرگذاري سياسي، فرهنگي و ژئوپليتيكي بيش ي جايگاه و حوزه
تـوان   بندي جهاني قدرت، بـه سـهولت مـي    رغم وضعيت موجود در جدول رده نسبت به تركيه علي

ش غربـي  عنوان كشور كانوني و هسته در بخش مركزي جهان اسلام قلمداد نمـود. در بخ ـ  ايران را به
جهان اسلام، برتري و وزن بالاي ژئوپليتيكي مصر نسبت به ساير كشورهاي اين حوزه محرز بـوده و  
در بخش شرقي جهان اسلام نيز برتري كشور اندونزي نسبت به كشورهايي چون بنگلادش، مـالزي،  

اسـلام  بخش مسلمان نشين هند، پاكستان و افغانستان غير قابل ترديد است. در بخش شمالي جهـان  
باشـد. در   (آسياي مركزي) نيز برتري كشور قزاقستان نسبت به ديگر كشورهاي اين حوزه محرز مـي 

 هاي ذكر شده نشان داده شده است. جدول زير محدوده و ساختار هر يك از نظام

 جهان اسلام  ي ههاي چهارگان اي) در بخش القُري (منطقه هاي اُم نظام - 1 ي جدول شماره
 هاي جديد در جغرافياي سياسي)  كتاب افق(با الهام از 

 گر كشورهاي مداخله كشورهاي پيرامون كشورهاي هسته اي) القرُي (منطقه امُ  نظام

 ايران بخش مركزي جهان اسلام
عربستان، عراق، سوريه، تركيه، اردن، فلسطين، 

 خليج فارس ي هلبنان، يمن، كشورهاي حاشي
اروپا،  ي اتحاديهآمريكا، 

 هچين، روسي
آمريكا، روسيه، چين، ژاپن پاكستان، بنگلادش، مالزي، افغانستان اندونزي بخش شرقي جهان اسلام

 اروپا ي اتحاديهآمريكا،  الجزاير، ليبي، تونس، مراكش مصر بخش غربي جهان اسلام

 قزاقستان بخش شمالي جهان اسلام
قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان، 

 آذربايجان
 ا، روسيه، چينآمريك
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وضعيت و جايگاه كشورهاي هسته و پيرامون در هر چهار بخش جهان اسلام بـر اسـاس   
 باشد: بندي قدرت كشورها به شرح زير مي جدول رتبه

 )265-270: 1388(زرقاني،  بندي كشورهاي بخش مركزي جهان اسلام رتبه - 2 ي جدول شماره

 امتياز كشور رتبه
 6/155 تركيه 20
 151 ايران 24
 110 عربستان 44
 7/77 امارات 64
 4/71 اردن 72
 4/69 كويت 76
 7/64 عراق 85
 3/59 لبنان 94
 9/58 سوريه 96
 5/55 عمان 102
 2/52 بحرين 112
 4/51 قطر 116
 4/43 يمن 124

 )265-270: 1388(زرقاني،  بندي كشورهاي بخش شرقي جهان اسلام رتبه - 3ي  جدول شماره

 امتياز ركشو رتبه
 5/126 مالزي 35
 3/124 اندونزي 36
 4/107 پاكستان 47
 3/47 بنگلادش 119
 - افغانستان -
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 )265-270: 1388(زرقاني،  بندي كشورهاي بخش غربي جهان اسلام رتبه - 4 ي جدول شماره

 امتياز كشور رتبه
 5/106 مصر 50
 4/81 الجزاير 60
 2/76 تونس 66
 9/75 مراكش 67
 1/52 ليبي 113

 )265-270: 1388(زرقاني،  بندي كشورهاي بخش شمالي جهان اسلام رتبه - 5 ي جدول شماره

 امتياز كشور رتبه
 1/110 قزاقستان 43
 67 قرقيزستان 81
 67 ازبكستان 82
 1/56 آذربايجان 101
 3/54 تاجيكستان 109
 7/32 تركمنستان 135

 ها تجزيه و تحليل يافته

 چارچوبي براي همگراييالقرُي،  امُ

اي  القُري قابل تطبيق بـر نظـام منطقـه    هاي پژوهش بيان شد، اُم كه در بخش يافته  چنان هم
ي جغرافيايي و هويت ژئوپليتيكي است. بـديهي اسـت در چنـين تحليلـي از      عنوان يك سازه به

كـانوني در   اي، تأكيد اصلي بر وحدت و اتصال جغرافيايي بوده و مقصـود از نقـاط   نظام منطقه
چنين تشكّلي، اشاره به موقعيت مركزي به معناي جغرافيايي اسـت، امـا در نگـرش فرامكـاني،     

هاي جغرافيايي است. طبعـاً در   ها و سيستم هاي ژئواستراتژيك نظام تأكيد عمده بر وجوه و جنبه
اً نسـبتي  هاي ژئواستراتژيكي، مبنا و سازوكار ترسيم محدوده و قلمرو منـاطق، لزوم ـ  بندي تقسيم
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ي سياسـي، اهـداف و    هاي طبيعي و انساني ندارد، بلكه انديشه با وحدت جغرافيايي و همگوني
ي يـك قلمـرو جغرافيـايي عامـل وحـدت و يكپـارچگي شـمرده         هاي حاكم بر گسـتره  راهبرد

ي  از واژه 1»سـاموئل هـانتينگتن  «هـاي   ي برخـورد تمـدن   طور مثال، وقتي در نظريـه  شود. به مي
هاي ياد شده معنايي معادل با منطقه يـا   يد، بدون شك جبهه آ تمدني سخن به ميان ميهاي  جبهه
هاي تمدني يا فرهنگي، معادل  ي هر كدام از جبهه اي ندارند؛ بلكه محدوده هاي منطقه بندي گروه

يك تمدن ممكـن  « گويد: شوند. هانتينگتن در اين رابطه مي قلمروهاي ژئواستراتژيك قلمداد مي
ملـت را در   –ها را در بر بگيرد. يك تمدن ممكن است چند دولت  ر زيادي از انساناست شما

در ترسيم و تحديد قلمروهاي  2»اس.بي. كوهن«چنين  هم )48: 1374(هانتينگتن،  »خود جاي دهد.
تر ژئوپليتيكي  ي كلان ژئواستراتژيك و تعدادي قلمروهاي كوچك جغرافيايي جهان به دو حوزه

يقيناً مقصود از مناطق ژئواستراتژيك، معادل منطقه به مفهومي  )281: 1379(مـوير،  . نمايد اشاره مي
ي  گــردد، نيســت، زيــرا هــر يــك از دو حــوزه اي يــاد مــي هــاي منطقــه كــه در بحــث از نظــام

ي تعـداد زيـادي    طور آشكاري در برگيرنـده  ژئواستراتژيك موردنظر كوهن (خشكي و دريا) به
و بديهي اسـت كـه ايـن مفهـوم از منطقـه معـادل بـا مفهـوم          مناطق مختلف سطح زمين است

ي  توان چنين گفت كه واژه ي جغرافيايي نيست. بر اساس اين تحليل، اكنون مي محدودتر منطقه
هاي  ي معنايي معادل و مترادف با حوزه تواند دربردارنده القُري نيز همانند مناطق راهبردي، مي اُم

هـاي كـلان    در نگرش فرامكاني، اين واژه قابل اطلاق بـر حـوزه  ژئواستراتژيك باشد. بنابراين، 
هاي ژئواستراتژيك خواهد بود. بدين ترتيب، آنچه كه از محتـواي   هاي تمدني يعني حوزه جبهه

القُـراي اسـلامي    باشد، آن است كـه اُم  مشي آرماني آن قابل استنباط مي كلي راهبرد اسلام و خط
تـر، فرآينـد    گرايي است. به تعبيـر روشـن   از سازوكار منطقه ي دو مرحله يا دو سطح دربردارنده

نخست بـه   ي تواند در مرحله القرُي مي اي بر اساس مفهوم اُم گيري نظام يا همگرايي منطقه شكل
هاي مربوط به چهار بخش اصلي جهان  اي نظير نظام بندي و ساختارهاي منطقه گيري گروه شكل

اي به سـوي   هاي منطقه ي بعد با سير تدريجي نظام و در مرحلهاسلام كه قبلاً بيان شد، بينجامد، 
                                                      1 - Samuel Huntington 2 - S.B. Cohen 
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ويژه بر اساس مباني فرهنگي، تمدني و ايدئولوژيك، به خلـق   همگرايي و ادغام و يكپارچگي به
منجـر گـردد. روشـن اسـت حتـي در چنـين       » امُت اسلامي«تر و ژئواستراتژيك  ي وسيع حوزه

گيري سـاختار و تشـكلّ    تواند مبناي شكل القُري مي ي اُم چنان مقوله سطحي از همگرايي نيز هم
ي كشـورهاي   شمار آيد. در چنين وضـعيتي، كشـور يـا مجموعـه     ژئواستراتژيك جهان اسلام به

بخش كانوني به مفهوم فرهنگي و ايدئولوژيك، در جايگاه رهبري امت اسلامي   خاصي به مثابه
و انساني مسلمانان، به راهبري امور آنهـا در   ها و منابع طبيعي قرار گرفته و با تكيه بر توانمندي

پردازند. يقيناً تعيين كشور و مناطق كانوني نه از طريق  چارچوب يك نظام فراگير فدراليستي مي
هاي سـازنده ميـان رهبـران     هاي اقتدارگرايانه، بلكه از طريق روند مداوم گفتگو و رايزني روش

گيرد و رهبري و حاكميـت   ان اسلام صورت ميسياسي، انديشمندان، نخبگان و كارشناسان جه
گـذاري   بر اتحاد جماهير اسلامي نيز از طريق هيأت حاكمـه، قـانون اساسـي و مجلـس قـانون     

وقوع پيوسته است،  ي اروپايي به گيري اتحاديه مشترك اسلامي، همانند آنچه كه در فرآيند شكل
 ـ انجام مي كـه شـهر مكـه خاسـتگاه      رغـم آن  هپذيرد. اسناد و مدارك تاريخي گواه آن است كه ب

ي اسـلام در ايـن شـهر     رود، اما نضج و رشد و توسـعه  شمار مي نخستين و مهد ظهور اسلام به
اي بسيار دور در شـهر مدينـه پـاي گرفـت و نخسـتين تشـكيلات        نبوده، بلكه اسلام در فاصله

 ـ سياسي اسلام در اين شهر پايه ن نقطـه بـه تمـام    گذاري شد و امواج پياپي دعوت اسلامي از اي
سال از استقرار حكومـت اسـلامي توسـط     8طوري كه شهر مكه پس از  جهان صادر گرديد. به

ي قلمرو آنهـا قـرار گرفـت. بنـابراين، بـه       ، به تسخير مسلمانان درآمد و در زمره(ص)پيامبر اكرم
گـر  تري برخوردار بـوده و پـيش از دي   ي مركزيت بيش كه اين شهر از قدمت و سابقه صرف آن

ي عربستان بوده است، موجب نخواهد شد كـه ايـن    نواحي، كانون جغرافيايي مردم شبه جزيره
دنبال عامل و مبناي  القُري محسوب گردد. بنابراين، بايد به عنوان اُم طور ثابت و تا ابد به منطقه به

دي و ...، القُري بود؛ زيرا اگر قرار است مركزيت سياسي، مـذهبي، اقتصـا   ديگري براي تعيين اُم
ها در مورد شـهر مدينـه بـيش از     القُري باشد، قطعاً اين ويژگي شرط اصلي در احراز موقعيت اُم

كه اين شهر مركز استقرار پيامبر اسلام و مقّر حكومت مسـلمان لااقـل    مكه مصداق دارد. چه آن
رو،  ز ايـن بوده اسـت. ا  (ص)االله ي رسول چنين مركز اقامت صحابه ي خلافت عثمان و هم تا دوره
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القُري خواهد بود. بر اين اساس، اين نتيجه به دسـت    بيش از شهر مكه مستحقّ دريافت لقب اُم
رو، در  القُـري از نظـر جغرافيـايي داراي موقعيـت متغيـر و سـيال اسـت؛ از ايـن         آيد كـه اُم  مي

 جـايي آن در طـول   چارچوب موقعيت خاص مكاني قابل توجيه نيست و امكان انتقـال و جابـه  
القـُري را   توان موقعيت اُم زمان وجود دارد، اما اين چه عامل يا معياري است كه به كمك آن مي

بسـيار كليـدي و پرسشـي      ي ها متمايز ساخت، اين نكته تعيين كرده و آن را در ميان ساير مكان
 اساسي است كه پاسخ به آن، دورنمايي از افق و رهيافت ژئوپليتيكي مناسب براي جهان اسـلام 

القُـراي   عنـوان اُم  سازد. با توجه به استدلالي كه در خصوص مركزيت شهر مدينه به را روشن مي
القـُري عبـارت از    ترين مبنا و معيار تعيـين اُم  رسد اصلي جديد پس از مكه ارائه شد، به نظر مي

معيـار  تر،  به مفهوم روشن )1369(لاريجاني، » ي اسلامي و وجود رهبري الهي است. عامل انديشه«
القُري، معيار فرهنگي است. بديهي است شهر يثرب تـا پـيش از هجـرت     اصلي براي پيدايش اُم

پيامبر و اقامت ايشان در آن شهر، همواره زير سايه و نفوذ مكه قرار داشت، اما در اندك زمـاني  
و  جريان كاملاً معكوس گرديد و اين شهر به جايگاه كانوني و مركزيت شبه جزيره ارتقا يافـت 

اين نبود مگر به دليل حضور و استقرار پيامبر اسلام در آن شهر. بنابراين، اگـر ايـن اسـتدلال را    
توانيم چنين اظهار كنيم كه هر نقطه از جهان اسلام كه در  مبناي يك تعميم كلي قرار بدهيم، مي

م يا اكثريت طوري كه عمو ها، نفوذ و مقبوليت فرامكاني ظاهر شود، به آن رهبري الهي با ويژگي
القرُاي جهان اسلام خواهد بـود. روشـن    ي اُم مسلمانان از وي پيروي نمايند، همان محل و نقطه

القُري ماهيتي كاملاً پويا داشته، و ثانياً مبتني بر مبناي غيرمكاني و بلكه  است با اين تعبير، اولاً اُم
دين اسلام است. گذشته از نگرشي فرامكاني است كه مستقيماً مأخوذ از خصلت جهان شموليِ 

آن، پيروي از يك رهبريِ پر جاذبه و مقبول اسلامي كه نفوذ او فراتر از مرزهـاي جغرافيـايي و   
آورد و  انداز ژئوپليتيكي واحد را فراهم مي ملي است، به سهولت چارچوب يك راهبرد و چشم

قلمـرو  عنـوان يـك    اطاعت مسلمانان جهـان از وي، موجـب وحـدت عمـل جهـان اسـلام بـه       
الشـعاع   اي را تحـت  ژئواستراتژيك مستقل گرديده و تمامي تنوعات و تمايزات محلي و منطقـه 

 گيري يكسان و مشترك قرار خواهد داد.  يك جهت
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 گيري نتيجهارزيابي فرضيه و 

كـه از واژگـان   » القـُري  اُم»  ي كـه واژه  ي مورد نظر اين مقاله عبارت از است از اين فرضيه
هـاي جغرافيـايي لازم بـراي تطبيـق آن بـر سـه مفهـوم         رود، داراي ويژگـي  مـي  شمار قرآني به

باشد. به همين منظور، طـي   اي) مي همگرايي منطقه -3اي  نظام منطقه -2منطقه  -1جغرافيايي (
هـاي لازم، انطبـاق    ي تحليـل و اسـتدلال   گيري از منطق قرآني و نيز ارائـه  ي حاضر با بهره مقاله

ايم. در اين رابطه با برشـمردن   الذكر اثبات نموده راي اسلامي را بر مفاهيم فوقالقُ كامل مفهوم اُم
آيد كه  القُري، اين نتيجه به دست مي هاي مكاني و نيز فرامكاني مندرج در مفهوم اُم ابعاد و جنبه

ي برقـراري و تشـكيل نظـام سياسـي، مبتنـي بـر        فرآيند تحقق راهبرد سياسي اسـلام در زمينـه  
القُـري، ابتـدا بـه ايجـاد      اي اسـت كـه طـي آن بـا اسـتفاده از سـازوكار اُم       دو مرحلـه  اي برنامه
اي در چهار بخش اصلي قلمـرو جهـان اسـلام (بخـش مركـزي، شـرقي،        هاي منطقه بندي گروه

شمالي و غربي) در قالب تشكل سه وجهي (بخش هسته (كـانون)، بخـش پيرامـوني و بخـش     
ي دوم، ضمن افـزايش مناسـبات و ارتباطـات سياسـي،      حلهپردازد. در مر گر) مي نيروي مداخله
ي ادغـام،   اي چهارگانـه، زمينـه   هاي منطقـه  ويژه فرهنگي و ايدئولوژيك ميان نظام اقتصادي و به

هاي ياد شده را بر اساس مفهوم كانون و مركـز حاكميـت و    يكپارچگي و همگرايي ميان بخش
اي و  ندرج است، فـراهم آورده و قلمـرو فرامنطقـه   القرُي مستتر و م ولايت ديني كه در معناي اُم

 نمايد. ژئواستراتژيك جهان اسلام را در چارچوب آرمان امُت اسلامي متبلور مي
القُري، تلاش به عمل آمد تـا   گرايي مبتني بر مفهوم اُم ي حاضر براي اثبات منطقه در مقاله

رايي كـه قابـل اسـتنباط از معنـاي     گ گرايي و فرامكان اين مهم از طريق دو رويكرد توأمان مكان
هاي  ي يافته توان با ملاحظه بندي گردد. بدين ترتيب، اينك مي باشد، تبيين و صورت القُري مي اُم

تحقيق و تجزيه و تحليل آنها، پاسخ سؤال آغازين مقاله را بدين نحو ارائه نمود كه با عنايت به 
عنوان الگوي نظـري   كارگيري اين مفهوم به هالقري، ب هاي جغرافيايي موجود در مفهوم ام ويژگي

ي ارائـه   پذير بوده و از همين رو، صحت فرضيه گرايي كاملاً امكان ي منطقه و عملي براي پروسه
 گردد. شده در مقاله نيز تأييد مي
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